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 سال بیست و هفتم
 شماره 7786 

استاد سیدمحمد احصایی در گفت‌وگو با »ایران« از جزییات پروژه تحریر کلام الله می گوید:

تحریر 2650 صفحه ای قرآن در 40 سال 

ëë شــما اخیــراً یــک نمایشــگاه غیرمنتظره
عکــس داشــتید و یــک نمایشــگاه »مشــق 
شب« که بیشــتر به نظر می‌رسد تمرین‌های 
شما بوده و هیچ‌وقت قرار نبوده که تبدیل به 

نمایشگاه شود. درست است؟
هم تمریــن بود و هــم نبود. کســانی که 
کارهــای هنــری اجرایــی ماننــد نوازندگــی، 
نقاشی و خوشنویســی می‌کنند باید به طور 
دائــم تمرین کننــد تا آمادگی بدنی‌شــان از 
بین نرود، اما این کارِ لازم، گاهی فراتمرین 
است و از تمرین جداست. در واقع هنرمند 
رفتــار جــدی و دقیق با ایــن گونــه از کارش 
دارد. آثار من در نمایشــگاه مشق شب هم 
از این جنس اســت. من ۱۰ ســال را متمرکز 
نوشتن قرآن با خط محقق بودم. قلم‌های 
مختلــف هم مثــل دســتگاه‌های مختلف، 
کــوک خاص خودشــان را دارنــد، یعنی اگر 
دســت‌ خوشنویس به قلم درشت مشغول 
باشــد دیگر نباید به شــیوه‌های دیگر دست 
بزند، چرا که قواعد و اصول و موارد مختلف 
معنوی که در این شیوه‌ها نهفته است باید 
بــه دســتش ســپرده شــود و دســتش بــا آن 

قواعــد اهلی شــود. از این جهت من در این 
مدت از نوشــتن نســتعلیق محــروم بودم. 
رشــته تخصصی من در خوشنویســی، خط 
نستعلیق اســت و واقعاً دلم برای این نوع 
نوشــتن تنگ شده بود. پس از نوشتن قرآن 
بــا خــط محقــق و فراغــت از آن و از طرفی 
اجبار در خانه ماندن و معاشــرت نداشــتن 
بــا دیگران، یک توفیقی شــد کــه به‌کارهای 
مورد علاقه‌ام برسم و دوباره به نوشتن خط 
نستعلیق روی آورم. من شب‌ها که همه جا 
آرام بــود دل به ایــن کار دلخواهم که به آن 
عشق فراوانی دارم می‌سپردم که حاصلش 

را دیدید.
با توجه به نوع کاغذی که روی آن نوشته‌اید، 
به‌نظر می‌رسد وقتی داشتید این تحریرها را 
انجام می‌دادید اصلاً به برپایی نمایشــگاه با 

آنها فکر نمی‌کردید، درست است؟
اصــاً فکر نمی‌کــردم. اتفاقــاً به‌صورت 
عمــدی روی ایــن دفترچه‌هــای معمولــی 
نوشــتم چــون قصــد نمایــش دادن، هدیه 
دادن و به مصرف رســاندن آنها  نداشــتم. 
اگــر قصد نمایش دادن آنها را داشــتم باید 

نمایشــگاه  و  کتــاب 
شــــــــــــب  مشــــــــق 
و  خــــــــط  دربـــــــاره 
نیست.  خوشنویسی 
و  فروتنــــی  دربـــــاره 
شــیفتگی‌ است... اگر 
میــان  از  بخواهیــم 
خوشنویس  استادان 
همــه روزگارهای ایران به اندازه انگشــتان 
برگزینیــم،  را  بهترین‌هــا  دســتان‌مان 
محمــد احصایــی بی‌گمــان در این شــمار 
جــای می‌گیرد و اگر از من بپرســید، جایی 
بــر  افــزون  احصایــی  چــون  یگانــه.  دارد 
بایســته‌های خوشنویســی، چیزی دارد که 
گذشــتگان نمی‌توانســتند داشــته باشــند 
خوشنویســی  هــم  مــا  روزگار  در  اینــک  و 
دیگــر را بــا آن خصوصیات نمی‌شناســم؛ 
و  امــروزی؛  فرهنــگ  بنیادیــن  شــناخت 
این چیزی‌اســت که بــه احصایــی توانایی 

آن را بخشــید کــه در همــان آغــاز راهــش 
جایگاهی یگانه و فراتر از یک خوشــنویس 
بیابــد. احصایــی نقــاش شــد. توانســت با 
رهاکردن دســتش و ســپردن آن به دانش 
امروزی‌اش، تابلوهای آبســتره درخشانی 
»الله«هــای  بــزرگ  گــروه  بیافرینــد... 
احصایی که در آغاز دهه 1350 آتشفشانی 
بــود، در  ایــران  در بســتر هنــر هــم‌روزگار 
همــان گام‌های نخســت کار او، هنرمندی 
را به نمایش گذاشت با شناختی درست و 
بســنده از ریخت و رنگ و بافت و ســاختار 

و آهنگ آنچه بر کاغذ یا بر بوم می‌آورد...
احصایــی نوشــت »الله«، خوانده هم 
شــد، ولی آنچــه در چهارچــوب تابلوی او 
بود، یک نقاشــی بود، با همه ویژگی‌هایی 
اگــر  می‌خواهیــم.  نقاشــی  یــک  از  کــه 
را  امضایــش  نقاشــی‌ها  ایــن  پــای  از 
برداریــم و از ســر خویــش دانــش زبــان 
هــر  از  و  بچرخانیم‌شــان  می‌توانیــم  را، 

ســویی که می‌خواهیــم بیاویزیم‌شــان. او 
خوشنویسی یک قرآن را به‌دست گرفت، 
با خط محقق. ۹ ســال نوشــت و نوشــت، 
بــا خطــی درشــت بــر برگ‌هایــی بــزرگ 
کــه هــر دســته‌اش تــه رنــگ ملایمی هم 
دارد، بــا نوآوری‌هایــی در نگارش محقق 
کــه او پــرش را دارد و پروانــه‌اش را دارد و 
بی‌پروایی‌اش را. بخش بزرگی از آنچه در 
آغاز خوشنویسی کرده بود، گمان می‌کنم 
کار دو سه ســالش را، کنار گذاشت و همه 
را از ســر گرفت. خوشنویســی قرآن یگانه 
او، که هنوز بســیار مانده تــا ببینیدش، در 
ســال ۱۳۹۸ به پایان رسید. در سال‌هایی 
که قرآن را خوشنویســی می‌کرد می‌گفت 
بنویســم.  نســتعلیق  نمی‌توانــم  اینــک 
می‌گفت دســتم که هیــچ، که اینک کوکی 
دیگــر دارد، اندامم نیز نمی‌تواند آن‌گونه 

بنشیند که برای نگاشتن نستعلیق باید.
احصایــی ۹ ســال بــا دســت و انــدام 

و بی‌گمــان بــا دل و بــا ســری کــه بــرای 
خوشنویســی آن کار ســترگ بایســته بود، 
شایســته آن را به پایان بــرد. او باید اینک 
به نســتعلیق، که بــا خنده‌هــای فروتنانه 
-به گونــه نیشــخندی به خــود- می‌گوید 
بایــد  گــردد.  بــاز  اوســت،  »تخصــص« 
»کــوک«  خــودش  گفتــه  بــه  را  دســتش 
کند، »گرم« کند. دوباره نشســت درســت 
اندامــش را بیابد. خوشنویســی بی‌گمان 
پیونــد  در  شــاید  کــه  می‌خواهــد  چیــزی 
بــا ژن و دی‌ان‌ای باشــد. شــمار کســانی 
کــه با چنیــن ژنی بــه دنیا می‌آیند بســیار 
انــدک اســت. شــمار آنــان کــه می‌توانند 
مــرز  در  شــوند  راســتین  خوشــنویس 
انگشتان دست می‌ماند. آن‌ که ژن را هم 
دارد، برای خوشــنویس شــدن باید مشق 
کند، بســیار و بســیار و بســیار و همیشــه و 
همیشه. تا توانایی خوشنویس شدن را به 
دســت آورد و مشــق کند بسیار و همیشه، 

وســایل و ابــزار خــودش را بــه کار می‌بردم. 
فقــط دغدغه‌ نوشــتن بی‌تکلف را داشــتم. 
آدم وقتــی بــا یک چیــزی خالــص برخورد 
می‌کنــد بایــد همــه چیــز یکدســت و بی‌ریا 
باشــد. مــن بــرای دل خــودم و بــرای اینکه 

دلتنگی‌ام را رفع کنم آن خط‌ها را نوشتم.
ëë پس چطور به یک نمایشــگاه تمــام عیار و

یک کتاب نفیس بدل شدند؟
مــن در ایــن مــدت از طریــق تلفــن بــا 
دوســتان نزدیــک و صمیمــی‌ام از جملــه 
دهباشــی  آقــای  و  حاتــم  بهــزاد  آقــای 
مــی‌زدم.  حــرف  و  می‌کــردم  احوالپرســی 
گاهی آنها می‌پرســیدند که چه کار می‌کنی 
و مــن به‌صورت ناخــودآگاه بــرای این‌که از 
فعالیت‌هایــم به آنهــا گــزارش بدهم این 
آثــار را می‌فرســتادم. آقــای بهــزاد حاتــم 
وقتــی آثــار را دیدند نظرشــان جلب شــد و 
نمی‌دانم صحبت به کجا رسید که تصمیم 
گرفتنــد ایــن آثــار را بــه انتشــار برســانند و 
مــن را در لیســت خودشــان بــرای سلســله 
رویدادی که تحت عنــوان »دیدار هنرمند« 
شــکل داده‌اند، نوشتند. میان مشق شب‌ها 

انتخابــی کردند و یک نوشــته بســیار فاخر، 
عالمانــه و البتــه اغراق‌آمیز دربــاره بنده بر 
آن نــگارش کردند که در کتــاب نفیس این 
مجموعه آمده اســت، قلم و مطلب‌شــان 
الحق جواهــری از آب درآمد. قرار شــد آثار 
را بــه همــان انــدازه و کیفیتــی کــه بــه دیوار 
آویخته شده اســت در کتاب هم بگنجانیم 
و بــه همین خاطــر قطع کتاب بزرگ شــد. 
آقــای دهباشــی هــم گفتند کــه چند اثــر را 
بفرســتید تــا در بخارا چاپ کنیــم و من ده، 
پانــزده اثــر را هــم به ایشــان دادم و ایشــان 
در شــماره آخــر بخــارا، آنها را با یک شــرح 
کوتاهی چاپ کردند. در واقع علت برگزاری 
این نمایشگاه، پا پیش گذاشتن آقای بهزاد 
حاتم، دوست سالیان دراز، صمیمی، عزیز 

و مهرورز به من است.
ëë بحثــی راجــع بــه خــط نســتعلیق وجود

دارد کــه یک تضــادی را بــه وجود مــی‌آورد. 
گاهی می‌شــنویم که می‌گویند خوشــنویس 
نستعلیق همان کسی است که مثل میرعماد 
بنویســد ولی در عیــن حال از شــما که بزرگ 
این کار هستید نیز می‌شــنویم که شما علاوه‌ 

بر اینکــه پــا در ســنت دارید بایــد خلاقیت 
هم داشــته باشــید. این دو مبحث را چطور 

می‌توان با هم جمع کرد؟
کاری کــه میرعمــاد کــرد ایــن بــود کــه 
زیبایی‌شناختی، قواعد نوشتن نستعلیق را 
به کمال رساند و بعد از آن، میرزاغلامرضا 
کــرد.  اشــباع  را  نســتعلیق  زیباشــناختی 
ملاحظــه کنید همــه اینهــا از یــک قواعد و 
هندسه تبعیت می‌کند. در واقع از میرعلی 
هــروی آمــده و میرعمــاد آن را کامــل کرده 
و از دوره صفویــه تــا قاجاریه امتــداد هنری 
چشمگیر دارد و البته رد نگاه میرزاغلامرضا 
آن  در  خوشنویس‌باشــی  میرحســین  و 
هویداســت. مــا نمی‌توانیــم فراتــر از ایــن 
هندسه‌ای که این‌ افراد بتدریج کامل کردند 
جلوتــر برویــم. لیکــن یــک نکتــه‌ای وجود 
دارد، اگر شــما شــباهتی بین خوشنویســان 
دوره قاجــار و میرعمــاد می‌بینیــد، در عین 
حال یک تفاوتی هم بین آثار آنها مشاهده 
می‌کنید که آن روایت شــخصی آنهاســت. 
روایــت شــخصی هــر کســی در هــر دوره‌ای 
مربوط به عواطف شــخصی خودش تغییر 
می‌کند. بنابرایــن قلم‌های مختلف هم بنا 
بر سرشــت‌های مختلف، متفــاوت خواهد 
شــد ولی استخوان‌بندی و ساختار آنها یکی 
اســت. آن ساختار را می‌توان ساختار هنری 
نامید، یعنی هنر در آن ساختار تکامل‌یافته 
خــط نســتعلیق قــرار می‌گیــرد. پــس از آن 
دیگر نوشــتن افراد مختلف بــا آن قواعد را 
نمی‌توان هنر نامید، مگر اینکه چیزی فراتر 
از آن رعایــت قواعــد و اصــول در اثــر کســی 
دیده شــود. هر کسی در هر رشــته‌ای تا یک 
اندازه‌ای می‌تواند به اصول برسد. اصول در 
دست هر کسی به یک شکلی اجرا می‌شود 
کــه به خــود آن شــخص ربــط دارد. مثلًا در 
نواختن ابوعطــا، مکتب اصفهان با مکتب 
تبریز متفاوت اســت. مکتب قزوین هم در 
خوشنویســی با مکتب هرات تفــاوت دارد. 
اینها مسائل فنی است. به‌طور کلی می‌توان 
گفت آنچه  از زیر دســت خوشنویس بیرون 
می‌آیــد کامــاً بیانگــر ضمیــر خــودآگاه و 
ناخــودآگاه خطاط و خوشــنویس اســت. ما 
بایــد آثــار یک شــخص را ببینیم تــا متوجه 
شــویم آیــا در آن اثــر، هنر وجــود دارد یا نه. 
مثلًا نوازنده‌ها همیشــه سر حال نیستند که 
یک چیــزی بنوازند که هم خودشــان و هم 
دیگــران از آن لذت ببرنــد. تکنیک و اجرای 
فــن با ابــداع یک اثــر هنری فــرق می‌کند و 
قابل دیدن، شنیدن و حتی تشخیص است.

ëë یــک زمانــی ایــن بحــث فراگیــر شــد که
خوشنویســی  رفــت  بــرون  راه  نقاشــیخط 
سنتی است؛ با چنین تئوری موافق هستید؟ 
اســتاد  نقاشــیخط‌های  مؤلفــه  مهم‌تریــن 

احصایی چیست که چنین فراگیر شد؟
اول اینکه از زمان‌ قاجار که تابلونویســی 
مغازه‌هــا  بــالای  مــردم  و  بــوده  مرســوم 
تابلــو نصــب می‌کرده‌انــد، خط را نقاشــی 
می‌کردنــد یعنی خــط را بــزرگ می‌کردند 
و با قلم‌مو داخل آن را رنگ می‌گذاشــتند. 
ایــن در واقــع خــط نقاشــی اســت. یعنــی 
خط را نقاشــی کرده‌اند. تعریف و موضوع 
نقاشــیخط یک چیز دیگری است و فلسفه 
دیگــری دارد. افــرادی که خط‌ شــان خوب 
بــود، بــا تغییراتی که از نظــر تکنیک همان 
تابلونویســی اســت ولی از نظر شــکل اجرا 
و انتخــاب مضامیــن متفاوت اســت، برای 
ارائــه یک کار تفننی که اصول و قواعد آن با 
عواطف ایرانی یکی باشــد ولی از نظر اجرا 
و ظاهــر تبدیــل به یک تابلو نو و تازه شــود، 
دســت به کار شــدند. حتی رد چنین آثاری 
در دوره قاجــار نیز بوده و چند نفر از جمله 
ملک‌محمــد قزوینــی هــم در ایــن زمینــه 
مشــهور بوده‌ اســت. حتی قدیمی‌تر از آنها 
هم وجود داشــته اســت. در بناهــای ترکیه 
چنین آثاری فراوان اســت ولــی همه اینها 
تحت یک اســم تزئینی بوده‌اند و به‌عنوان 
اثر تفننی اجرا می‌شــده‌اند. اینها نه ســبک 
هستند و نه پشت‌شــان فلسفه وجود دارد، 

بلکه فقط تفنن‌های نقاشــی هســتند. من 
بــه علــت اینکه در رشــته نقاشــی تحصیل 
کــردم و مطالعاتی که داشــتم، این کلام را 
به‌عنوان دســتمایه برای بیان کار نقاشــانه 
انتخــاب کــردم. هر اثری یک صــورت دارد 
و یــک معنی و یــک هــدف. در دوران قبل 
از رنســانس، تصاویــر افــراد و مقدســین را 
می‌کشــیدند و داستان‌های تورات را تصویر 
اینهــا همــه مثــل نقاشــی  می‌کردنــد کــه 
قهوه‌خانه‌ای ما یک صورت نقاشــی دارند 
ولی آنها تحصیلات آکادمیک نداشتند و به 
بحث نســبت و آناتومی توجه نمی‌کردند. 
بــا وجود ایــن در آثارشــان هم تصویــر زیبا 
دارنــد و هــم داســتان را روایــت می‌کننــد و 
هــم اینکه در یــک مقطع زمانــی، مطلبی 
را می‌گوینــد. در آثــار من آن فلســفه‌ای که 
درون آن نهفتــه اســت موضــوع کار مــن 
اســت که در هیچ‌کدام از آثار قدیمی وجود 
ندارد. من به‌دلیل اینکه نقاشــی خوانده‌ام 
و هنر نقاشــی را تحصیل کــرده‌ام باید یک 
چیزی برای نقاشــی کردن و بیان شخصی 
انتخاب می‌کــردم و به همین جهت، کلام 
را انتخاب کــردم. یک نفر پرتره کار می‌کند 
و یــک نفر چهــره می‌کشــد و عواطف افراد 
را بیان می‌کند. مثلًا فرانسیس بیکن وقتی 
فیگــور می‌کشــد، پشــت آثــار او یــک چیــز 
دیگری هم وجود دارد. پشــت آثار پیکاســو 
و آلبرتــو جاکومتــی هــم مســائل فلســفی 
نهفته اســت چون هر کسی بیان خودش را 
دارد. تفــاوت آثار من با خط نقاشــی‌ها نیز 
به همین مســأله برمی‌گردد. خوشــبختانه 
وقتــی این کار را شــروع کردم، خوشــنویس‌ 
خــط‌ نویس‌هایی که خط‌ شــان خــوب بود 
با تأثیر گرفتن از آثار بنده، از خط اســتفاده 
کردنــد و بنــا بــه ســلیقه و ذوق خودشــان 
نقش‌ها و شکل‌های اختصاصی خودشان 

را به وجود آوردند.
ëë شــما در ســال‌های اخیر مشــغول نوشتن

قــرآن بودیــد. آیا این اثــر در حــال حاضر به 
اتمام رسیده است؟

من ۴۰ ســال اســت کــه دغدغــه تحریر 
می‌خواســت  دلــم  و  دارم  را  عزیــز  قــرآن 
همــراه بــا این مهــم، قلــم محقــق را احیا 
کنم. شنیده‌ام این قلم در کشورهای عربی 
به نســخ ایرانــی معروف اســت. وقتی این 
اســم را دارد و مشــهور است، پس چه بهتر 
که ما احســاس مســئولیت کرده و روی آن 
کار کنیــم. مــن به خــط محقــق علاقه‌مند 
بودم و از آنجایی که کســی ســراغ این خط 
نمی‌رفت مشــتاق شــدم که روی این خط 
کار کنــم و آن را به روایــت معاصر و خودم 
احیا کنم. حدود ده پانزده ســال است که با 
ســفارش‌هایی که از وزارت فرهنگ و ارشاد 
آقــای  وزارت  دوره  بخصــوص  و  اســامی 
مســجدجامعی گرفتــم به احیــای محقق 
همــت کــردم. در نظــر داشــته باشــید این 
خــط از قبل وجــود داشــته و مــن مجبورم 
قواعــد آن را رعایت کنم ، مثــاً نمی‌توانم 
بــه قلم یاقــوت مســتعصمی که شــناخته 
شــده اســت، چیــزی کــم یــا اضافــه کنــم. 
ولــی روایــت شــخصی و عادت به نقاشــی 
کردن مــن بالاخره تأثیر گذاشــت. در عین 
حال بدیهی اســت مــن قرآن را برای نشــر 

و خوانــدن می‌نوشــتم. یعنــی ایــن کار من 
یــک کار کاملًا شــخصی نیســت. قرآن یک 
کتــاب کاربردی اســت و دیگــران باید آن را 
بخوانند. خوشــبختانه تحریر این کار ســال 
گذشــته تمام شد و الآن دست جناب آقای 
مجید فدائیان از کتاب‌ســازان مورد قبول و 
مشــهور قرار دارد. آقای فدائیان از دوستان 
صمیمی من هســتند و کار را از دســت من 
گرفته‌اند. ایشــان به من گفتند بقیه این کار 
تکلیــف من اســت. در حــال حاضــر کار در 
اختیار ایشان قرار دارد و از اختیار من خارج 

شده است.
ëëقرآنی که تحریر کردید چند صفحه است؟

دو هزار و ۶۵۰ صفحه است و هر صفحه 
هم پنج ســطر دارد. من در این ســال‌ها هر 
کجــا که بــودم تمام وقــت ایــن کار را انجام 
کــه  دادم ولــی در کل چهــل ســال اســت 
مشــغول این کار هســتم و هنوز هم هستم. 
انســان نمی‌توانــد از کاری کــه می‌کند فارغ 
شــود، البتــه در ایــن مــدت در کنــار قــرآن، 
کارهای دیگــری هم انجــام داده‌ام. در این 
مــدت رفتــار، تصمیــم و عواطــف مــن در 

اختیار تحریر کلام‌الله بود.
ëëاین اثر چه زمانی منتشر می‌شود؟

مــن از ابتدا هم نمی‌دانســتم کــه این اثر 
برای چه کســی اســت و چه اتفاقی قرار است 
رخ بدهد و هنوز هــم همین‌طور بی‌اطلاعم. 
نــه مــن و نــه آقــای فدائیــان هیــچ خبــری از 
زمــان انتشــار آن نداریــم. آقــای فدائیــان در 
حال حاضر  با عشــق و علاقه روی این اثر کار 
می‌کنند و اطلاعات و مهارت‌شان را برای این 
کار می‌گذارند. همان‌طور که من برای نوشتن 
ایــن قــرآن عاطفــه گذاشــتم، ایشــان هــم با 
عواطف روح‌نوازی که دارند با این کار برخورد 

می‌کنند و وسواس بسیار زیادی دارند.
ëë این کار اسپانســر دارد یا با هزینه شــخصی

انجام می‌شود؟
مــن از خالق و صاحب وحــی این کتاب 
خواستم خودش وســایلش را فراهم کند و 
خــودش فراهــم کرد. خواســتم که خودش 

توان بدهد و همین‌طور هم شــد. در نتیجه 
من به‌عنوان ســرمایه‌گذار اصلًا دخالتی در 
ایــن کار نداشــتم و پس از ایــن هم دخالتی 
نخواهــم کــرد. مــن کارم را تــا همیــن جــا 
انجــام داده‌ام و نمی‌دانــم در ادامــه چــه 
کسی اسپانســر آن خواهد شــد و چه زمانی 
منتشــر می‌شــود البته زمانی که داشتم این 
کار را می‌نوشــتم چندیــن ناشــر آمدنــد که 
اسپانســری آن را برعهــده بگیرنــد ولی من 

قبول نکردم.
ëë نظرتان راجع به نسل جدید خوشنویسان

چیست؟ آیا شما را راضی می‌کنند؟
صحبت در این مورد طولانی اســت چون 
بــه چند مســأله مختلف مربوط می‌شــود. در 
حــال حاضر نــه صلاح می‌دانــم راجع به این 
موضوع صحبت کنم و نه زمان آن وجود دارد 
اما به طور کلی باید بگویم از آنها راضی هستم 
و خرســندکننده اســت کــه یــک هویتــی دارد 
تثبیت می‌شود. از این جهت خوشنویس‌ها و 
کار آنها مورد احترام من است و من همه آنها 
را دوست دارم. باید بگویم دست همه آنها را 
می‌بوسم ولی مسائلی وجود دارد که گفتن آن 

را صلاح نمی‌دانم.

تــا توانایــی از او نگریزد. کوتــاه بگویم که 
احصایی، بــا پایان یافتــن آن کار بزرگ، 
ایــن واژه‌هــا را  ایــن روزهــا کــه دارم  در 
می‌نویسم و او از هشتاد سالگی گذر کرده 
اســت، برای بازگشت به توانایی دستش 
برای نگاشتن نستعلیق، مانند یک بچه 
تازه رســیده مشــق می‌کند. هــر روز و هر 
شب برگ‌ها را سیاه می‌کند و می‌نویسد 
و می‌نویســد کــه خوش‌تــر بنویســد. بــا 

فروتنی. با شیفتگی.
خــوش  آییــن  آغــاز  بــرای  احصایــی 
نوشــتن، بــرای آنکه او ننویســد و نوشــته 
شــود، خود را مانند یک بداهه نواز آماده 
می‌کنــد. هنگامی که حافظ را می‌نوشــت 
می‌گفــت: »پیــش از شــروع بــه کار وضــو 
می‌گیرم و برای حافظ و میرعماد و پدرم 
فاتحــه می‌خوانــم. عبــور از ایــن مراحــل 
تمرکز، مرا آماده کار می‌کند.« او، نه آنکه 
خود را بــه پایبندی آیین‌هــا وادارد، رفتار 

ســاده هــر روزه‌اش به آییــن می‌ماند. هر 
بــار به او که بــر صندلی‌اش نشســته نگاه 
می‌کنــم، انگار کاهنی در یک نیایشــگاه را 
می‌نگــرم. هر بار که به آتلیه‌اش می‌روم، 
اگرچه همواره بسیار سبک می‌گذرد، انگار 
پای به آیینــی می‌گذارم. هربار نوشــیدن 
چــای با او مرا به یاد آیین چای نوشــیدن 
مــردان تبتی در کتاب »افق گمشــده« که 
در روزهــای نوجوانــی خوانــده‌ام و تنهــا 
همیــن یک نما از آن برایم مانده اســت، 
می‌انــدازد. چــای برای‌شــان چیــزی بــود 
پدیدآمــده از قطره‌هایــی کــه بایــد آنهــا 
را یــک بــه یک چشــید و نوشــید. چــای را 
بــا احصایــی قطره بــه قطره می‌چشــی و 
می‌نوشــی و می‌توانی سیصدســاله شوی 
و بــا این مرد سیصدســاله آیینی که پیگیر 
هنرهــای  آیینی‌تریــن  از  یکــی  اســتاد  و 
ایرانی‌اســت، دربــاره هنــر کــه گفت‌و‌گــو 
می‌کنــی درمی‌یابــی چــه بــا روز همــراه 

بــا  آیینی‌گونــه‌ام  دیدارهــای  در  اســت. 
او، کــه بــا هیچ‌کــس دیگر ماننــدش روی 
نمی‌دهــد، در شــانگریلای او، زمان را گم 
می‌کنــم. روی یــک موج به فراز و نشــیب 
از  پاره‌هایــی  روی  چشــم‌هایم  مــی‌روم. 
از  چارپاره‌هایــی  خوش‌نوشــته‌هایش؛ 
خیــام،‌ بندی از مولانــا... دوبــاره و دوباره 
و دوبــاره زیبایی شــگفت‌آور کوژ و کاوها را 
می‌پیمایــد، قطره قطره می‌نوشدشــان و 
او دمی از اندیشــه‌های عارفی، شاعری یا 
حکیمی از دل تاریخ می‌گوید، در آسمان 
یــک شــعر بــه پــروازم درمــی‌آورد. دمی 
دیگــر دارد از کار نوی هنرمنــدی امروزی 

می‌گوید.

* بریده‌هایی از کتاب مشــق شــب‌های 
محمد احصایی که هم زمان با نمایشگاه در 
گالری گلستان توسط انتشارات نظر و گالری 

۱۰ منتشر شده است.

من از خالق و صاحب وحی  خواستم خودش وسایل و 
شرایط انتشار این اثر  را فراهم کند و خودش فراهم کرد. 
خواستم که خودش توان بدهد و همین‌طور هم شد. در 

نتیجه من به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلًا دخالتی در این 
کار نداشتم و پس از این هم دخالتی نخواهم کرد. من 

کارم را تا همین جا انجام داده‌ام و نمی‌دانم در ادامه 
چه کسی اسپانسر آن خواهد شد و چه زمانی منتشر 
می‌شود البته زمانی که داشتم این کار را می‌نوشتم 

چندین ناشر آمدند که اسپانسری آن را برعهده بگیرند 
ولی من قبول نکردم

 احصایی و آیین خوش نوشتن

ســیدمحمد احصایی در ۸۲ سالگی همچنان مشق شــب می‌نویسد. می‌گوید دست 
و بدن خوشــنویس کوکی دارد که اگر از تمرین و تمرکز دور شود ناکوک می‌شود، مشق 
شــب‌های او با کیوریتوری بهزاد حاتم در گالری گلستان به تماشا درآمد تا نسل جوان 
هنر ما ببیند پیر نقاشــیخط، همچنان برای دلش می‌نویسد و می‌نویسد. سال هاست 
قرآن ســید محمد احصایی میان اهل هنر زمزمه می‌شــود. پنج، شش سال پیش خبر 
کوتاهی از آن منتشــر شد اما دیگر کسی اطلاع موثقی از این اثر معنوی دینی نداشت، 
تــا اینکه بهزاد حاتم لابه‌لای کتاب نفیس مشــق شــب که به‌همت نشــر نظــر و گالری 
۱۰ منتشــر شــد، خبر داد تحریر این قرآن خاص دو ســال پیش به اتمام رســیده است. 
در مصاحبه پیش رو از زبان اســتاد خوشــنویس و نقاش شــرح مفصل ماجــرا را مرور 
خواهیــم کرد؛ پیش‌تر ذکــر این نکته الزامی اســت که دو نمایشــگاه پیاپی عکس‌های 
۵۰ســاله احصایی از موزه‌های جهان و مشق شب‌ها که آبان ماه در گالری گلستان برپا 
بود، به‌عنوان ســومین و چهارمین »دیدار هنرمند« سلســله رویدادهایی است که به 
ابتکار بهزاد حاتم، منتقد پیشکسوت در گالری‌های مختلف برپا می‌شود که شامل یک 

کتاب و یک نمایشگاه مفصل است.

آزاده جعفریان
خبرنگار

بهزاد حاتم
کیوریتور نمایشگاه 
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